
  
  
  

  نسبت مصلحت و امنيت در فقه سياسي شيعه
  
  25/9/1389: دييتأ خيتار              16/8/1389: افتيدر خيتار

  
  ∗سليماني فاطمه

  چكيده
انداز مقاصد شريعت به مصلحت نگريسته، آن را ملازم شـرع           فقهاي شيعه از چشم   

ــأخر ــد  مــلازم حكومــت اســلامي مــشروع پنداشــته ،و در دوره مت بنــدي و  درجــه. ان
پيامـدهاي آشـكاري در      داراي   ،قات مصلحت در فقه سياسـي شـيعه       بندي متعل   ولويتا

 مـستلزم   ،درك پيامـدهاي امنيتـي    . حوزه امنيت سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت          
در ايـن راسـتا، دو نـوع رابطـه از        . حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنيـت اسـت         

شيني يكـي از متعلقـات بـه جـاي     اند، رابطه طولي مبتني بر جان       يكديگر تميز داده شده   
گانـه سياسـي،       سـه  ساير متعلقات كه پيامدهاي امنيتي نـاگوار آن معطـوف بـه مراجـع             

گر رابطه عرضي مبتني       شناخت اين آسيب رهنمون    .باشد  ميامنيت  ي  اجتماعي و فرهنگ  
ي را در   ل ـمهاي نظري و ع     صلحت است كه بايسته   گانه م   نشيني ميان متعلقات سه     بر هم 

 ـ       حتحوزه مصل  گـرا تجـويز      مين فـضاي امنيتـي تعـادل      ضانديشي به منظور تـأمين و ت
منـد از شـرع    مند و زمينه اين نوع رابطه كه بر محور شريعت و فهم پوياي زمان   . كند  مي

   .دهد  اصلي فرضيه نوشتار حاضر را تشكيل مي مبتني است، هسته
 

  ع امنيتقات مصلحت، مرجمصلحت، امنيت، فقه سياسي، متعلّ :ها كليدواژه

                                                                                                                   
   علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوساستاديار ∗
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  مقدمه
نظـر   يكي از ابزارهايي كه براي اجراي دسـتورات اسـلام در راسـتاي نيازهـاي زمـان مـد                  

 شـده انديشي به حكومت اسلامي تفـويض         باشد، اختياراتي است كه در چارچوب مصلحت        مي
هـاي زيـادي را بيـرون از صـحنه             كـه سـال    ،فقه سياسي اسلام و به خصوص فقه شـيعه        . است

 در معـرض اتهامـاتي دال بـر تـصلب و            ، حكومـت مـشروع طـي كـرده        اجتماعي و چارچوب  
 مدعي ضرورت ظهور نظـام      ،فقه سياسي شيعه  . ها و الزامات زمان قرار گرفت     ناسازگاري با نياز  

و اجتماعي بشر است    ي  كردن اسلام به عنوان دين زندگي فرد       اسلامي است كه رسالت آن پياده     
ن دستمايه حكومت و نظام اسلامي براي اجرا و          مهمتري ،يلمهاي نظري و ع     انديشي  و مصلحت 

  .نمايد مصلحت ضروري ميمفهوم تبيين رو،   و از ايناحياي احكام اسلامي است 
انجامد كه پاسـخ بـه آنهـا در بـستر             هاي فراواني مي    اين مفهوم به طرح پرسش    تأمل درباره   

 كـه   ،نگيـز مـصلحت   ا  عـلاوه بـر مفهـوم مجادلـه       . پـذير اسـت     هاي ديني امكـان     ها و فهم    قرائت
ال مهمـي كـه در ايـن راسـتا طـرح            ؤريشه با بسياري از مفاهيم ديگر است، س        خانواده و هم   هم
اينكه مراد، مصلحت چه كسي يا چه چيزي است؟ به عبارت           . گردد، موضوع مصلحت است     مي

قـات مـصلحت    نسبت ميان متعلّ،مهمتر اينكه . قات مصلحت است   پرسش از چيستي متعلّ    ،ديگر
ق مقدم بر مـصالح سـايرين       به عبارت ديگر، مصلحت كدام متعلّ     . توان ترسيم كرد    نه مي را چگو 

گيرد،  توجه به بسط مفهوم امنيت كه حوزه اطلاق وسيعي را در بر مي است؟ در فرازي ديگر، با    
  . شوند قات مصلحت نيز مشمول ادراكات و استنباطات امنيتي واقع ميمفهوم و متعلّ

در معرض تعابير و تفاسير متفاوتي قرار       و در نتيجه،    ي و نسبي است     امنيت نيز مفهومي ذهن   
نوسـان  بـه   ثبـات و تعـادل را       نظم،  عوامل تأثيرگذار بر امنيت و ناامني كه اجزاء آن يعني           . دارد
 ،در نوشـتار حاضـر، هـدف      . پژوهان قرار داشته اسـت     دارد، همواره در كانون توجه امنيت       وامي

  .  در فقه سياسي شيعه استواكاوي نسبت مصلحت و امنيت
دهـد، ماهيـت      واقعيتي كه اهميت بيشتري به جايگاه و مقام مصلحت در انديشه اسلامي مي            

 در سـطوح    ، سياسي و اجتماعي   امنيت در چنين ساختار   . مي است محور نظام و جامعه اسلا     دين
اس، بـر ايـن اس ـ    . هاي بيـشتري اسـت      پذيري  متضمن آسيب  و   بالاتري از حساسيت قرار داشته    

قـات   مـستلزم واكـاوي نـسبت متعلّ       ،هاي اين نـسبت     بررسي نسبت مصلحت و امنيت و بايسته      
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كـه در پاسـخ بـه       اي     فرضـيه   .باشـد   امدهاي آن در حوزه امنيت مي     ثار و پي  آ ،مصلحت و سپس  
قـات   رابطه عرضـي ميـان متعلّ      شود، بر ضرورت      مون گذارده مي  ك آز حمالات مطروحه به    ؤس

مـصلحت نظـام،    (گانـه مـصلحت       قـات سـه    اين معنا كه با استقرار متعلّ      به. مصلحت تأكيد دارد  
نشيني با محوريـت شـريعت در فقـه           در رابطه مبتني بر هم    ) مصلحت عمومي و مصلحت شرع    

اي   بـه گونـه  ،ن يافته، مراجع و موضوعات امنيت     ه، امنيت در وجوه فراگير خود تعي      سياسي شيع 
  .گيرند  در معرض تأمين و تضمين قرار مي،يهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگ موسع در بخش

 ،شـود و سـپس       مـي  مفهـومي تحليـل و تعريـف      اين راستا، نخست مصلحت به لحـاظ        در  
شناسـي     پديـده  ،پـس از آن   . شـود   گانه آن در فقه سياسي شيعه به بحث گذارده مي           قات سه متعلّ

گانـه آن      سـه  امنيت طرح خواهد شد كه مشتمل بر تعريف مفهوم امنيت و مراجع و موضوعات             
  ضــمن،در نهايــت. باشــد  مــي)متعلّقــات مــصلحت (در انطبــاق و ارتبــاط بــا موضــوع قبلــي

شناسي آن در حوزه      قات مصلحت در فقه سياسي شيعه و آسيب       بندي متعلّ   سنجي و درجه   نسبت
   .شود مي  مطالعه ، اين دوصلحت و امنيت و راهكارهاي جمع امنيت، نسبت بايسته م

  
  ه سياسي شيعه مصلحت در فق.الف

ورزي  انگيـز در حـوزه انديـشه         ابهـام  ،اي رايج و كهن و در عين حال         مصلحت به مثابه واژه   
نظـام  . اسـت ويـژه انديـشه سياسـي        به   ،هاي مختلف دانش سياست      حوزه سياسي، دال مركزي  

 متأثر از ايـن مفهـوم كليـدي بـوده           ،)شيعه(ويژه در حوزه فقه سياسي      ه   ب ،انديشگي اسلامي نيز  
  . نمايد  ارائه ميآنتوجه به مبناي فكري و اعتقادي  خود، تعبيري متفاوت از  كه بااست 
  

   مفهوم مصلحت .1
ل سود و نفع براي انـسان   م و به آنچه حا )در برابر فسد  ( است صلح   ،مصلحتريشه لغوي   

 بـه تبعيـت از      ،توجه به هر دو جنبه ايجابي و سـلبي مـصلحت          . دشو يا جامعه باشد، اطلاق مي    
گر تعريفي نسبتاً جامع از مصلحت خواهد بود          ، رهنمون » في علم الاصول   المستصفي«الي در   غز

  . »فع ضرر يا مفسدهدجلب منفعت و «از است اساس آن، مصلحت عبارت كه بر 
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خانواده توسط انديشمندان مانند خير، صلاح، سعادت، علاقه، خوشايند و  كاربرد واژگان هم
  .)1384:13افتخاري،(  و پيچيدگي مفهومي مصلحت دارد دلالت بر تداخلمانند آنها،

ربرد نخست، مصلحت امري     در كا  .توان به كار برد     كم دو گونه مي     مفهوم مصلحت را دست   
ــدهاســت expediency ،آنمعــادل انگليــسي   واضــافي اســت ــه معنــاي فاي و  1منــدي  كــه ب

 همگـان را  رد يـا  ف ـبه شدن   قابليت اضافه ،مصلحت. باشد ميداشتن براي هدفي خاص      تمناسب
 با تقيد به ايـن كـاربرد،        ،ريبريان با . ي يا عمومي را ندارد    دارد، ولي قابليت اتصاف به خصوص     

  . كند دهنده امكانات رسيدن به هدف تعريف مي مصلحت را به عامل افزايش
 به معناي منفعت و خير      interestالاطلاق مصلحت است و معادل        كاربرد دوم، كاربرد علي   

: 1384ميرموسـوي،   ( مصلحت در اين معنا قابل اتصاف به خـصوصي و عمـومي اسـت             . است
  .شود  ميگفتهكه به آن مصلحت عمومي نيز  )39-38

انداز مقاصـد شـريعت و بـا رويكـرد فقهـي بـه مفهـوم                   از چشم  ،انديشه و فرهنگ اسلامي   
در  به اين معنـا كـه فقهـا بـه جـستجوي مـصلحت انـسان و اجتمـاع                     ،ته است مصلحت پرداخ 
 فقـه   ،در ايـن معنـا    . انـد   هاي وحياني بر محور نـصوص و شـريعت روي آورده            چارچوب داده 

. شده از سوي شارع اسـت      با عنايت به اصول وضع    ) 14 :1384افتخاري،  ( »تئوري اداره جامعه  «
 زايـش  به   ، در تعامل با الزامات زندگي سياسي      ،چنين ديدگاهي در مورد شريعت و رسالت فقه       

ساختن شـريعت در برابـر نيازهـاي فزاينـده          پذير  عنوان ابزاري براي انعطاف    مفهوم مصلحت به  
 بـا نگـرش     ،اين نوع نگرش به مصلحت بر محوريت شريعت و عقلانيت شرعي          . شود  منجر مي 

   . از اساس متفاوت است، عقل مستقل بشري غرب بر محورمطرح در انديشه سياسي 
  

   متعلّقات مصلحت.2
ق مصلحت چيست يـا      اينكه متعلّ  .آن در عرصه جامعه است     تعيين   مفهوم مصلحت، مشكل  

اصـي   يـا گـروه خ       قشر خاص، حزب   ، طبقه ، اجتماع ، مردم ، مصلحت حكومت  ، مراد كيست؟  
 سنتي آن درباره تعريف مصلحت، به اين دشواري توجه قابـل            تعابيراست؟ در منابع اسلامي و      

                                                                                                                   
1. Utility    
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ريت جامعـه   بـراي هـدايت و مـدي      شـده    توان براساس اهداف معـين       اما مي  ،اعتنايي نشده است  
   . مصلحت پرداختاسلامي به تعيين مصاديق

  
   مصلحت شرع.1-2

اي    از اعتبـار و اولويـت ويـژه        ،شرع به عنوان متعلَّق مصلحت در فقه سياسي شيعه و سـني           
بر ايـن اسـاس، از       .آيد  برخوردار بوده، مبنايي براي شناسايي جايگاه ساير متعلّقات به شمار مي          

مراتبـي و طـولي، مـصلحت شـرع در رأس سـاير مـصالح جـاي                   سلسله رابطهدر  و  منظر شرع   
رسـد؛ مـصالح مربـوط بـه          بدين سان، مصلحت شرع از دو باب قابل طرح به نظر مي           . گيرد  مي

  .مصالح مربوط به مقاصد شرعو حفظ دين و شرع 
دارد دم شيعه، مصلحت در سلسله علل و مبادي احكام شريعت قـرار             قدر انديشه فقهاي مت   

ق آنها براي انسان وجود     و براساس آن، احكام خداوند تابع مصالح و مفاسدي است كه در متعلّ            
گرچه اختلاف نظرهاي فراواني ميان فقهاي شـيعه در خـصوص اصـل تبعيـت احكـام از        ،دارد

 منبع  مصلحت نه از منظر فقه شيعه،     ). 176-166: 1376عابدي،  (مصلحت و مفسده وجود دارد      
شـود و حكـم آن توسـط اهـل           كه موضوع مصالح مرسله را شامل مي       تنباط حكم مستقل در اس  

يـك قاعـده    «مصلحت در حد و انـدازه       «، بلكه از سوي ديگر،      ييد و توسط تشيع است    أتسنن ت 
توانـد    توسـط حكومـت مـي      ،به هنگام بروز تزاحم در مقام اداره امـور جامعـه          است كه   » فقهي

   ).516-17: 1384افتخاري، ( »استفاده شود
كنـد و      عرف و عقلانيت را به وادي فقـه وارد مـي           ،برخي بر اين باورند كه عنصر مصلحت      

 اما بـا توجـه بـه        ،)75-166: 1377پور ازغدي،   رحيم( سازد  فقه را هموار مي    1شدن فرايند عرفي 
تأسيسي آن، بنياد مـصلحت در فقـه         غلبه كاركرد توجيهي و امضايي مصلحت نسبت به كاركرد        

قاعده –ر عقل عرفي و مستقل بشري استوار نيست، بلكه ابتناء آن بر عقل شرعي سياسي شيعه ب
 يبـاور نابنابراين، فارغ از باور يا . به مثابه عقل قطعي غيرقابل مناقشه است     -تلازم عقل و شرع   

 است، دوگانگي عقـل     نههايشدن فقه شيعه، تناقضي كه حل آن مستلزم تلاش فق          به فرايند عرفي  

                                                                                                                   
1 . secularization 
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نمـودن    عقـل اسـت يـا در عقلانـي         نمودن آيا مصلحت در شرعي   . ني است شرعي و شرع عقلا   
  شرع؟ 
  

   مصلحت نظام.2-2
 به معناي رژيم سياسي يا حكومت اسـت كـه وجـوب رعايـت               ،مفهوم نظام در اين تركيب    

 شناسـي، تباراز حيـث    .  انديشه و فلسفه سياسـي داشـته اسـت         اي ديرينه در    مصلحت آن سابقه  
 به معني سيستم ،تر نظام با مفهوم كلان آن افزونيابي روز  يانگر ارتباط ب، و بسط اين مفهوم   زايش

فقه سياسي شيعه نيز كـه       . انجاميد اوتمتفتضارب آراء   به   ،جامعه بوده كه كيفيت تعامل اين دو      
 - و الزامات زندگي سياسي      ها مقتضاي نياز  هدر سير تطور خود، مفاهيم و مقولات جديدي را ب         

اسـلامي و حكومـت     ( قرار داد، در بستر انقلاب اسلامي، مصلحت نظام          ه موضوع تفقّ  اجتماعي
تعبيـر حفـظ نظـام بـه        «.  كه حفظ نظـام وابـسته بـه آنهاسـت          اندد   مي اي  مهمهرا از امور    ) ديني

دم ق و پذيرش ت   )60،  1378:قويت(» محافظت از كيان حكومت اسلامي در مقابل دشمنان اسلام        
اي ندارد، اما پـس از         پيشينه ، در انديشه و فقه سياسي شيعه      ،يعتآن بر احكام اوليه و ثانويه شر      

آنچـه در حفـظ نظـام جمهـوري         «.  مورد اهتمـام واقـع گـشت       كداًؤ م ،ظهور جمهوري اسلامي  
شود و آنچه ضرورت دارد كـه         اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي           

صـحيفه  ( »... اسـت  رجح ترك آن مستلزم     ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا           
كـام  حب ا و از چـارچ    خـارج  ،انديـشي حكومـت     ، مرحله مصلحت  رو  از اين  .)188: 15ج  نور،

  .شده، آغاز گشت  تعيين فرعيه از پيش
اجراي احكام الهـي جـز بـه وسـيله           «چون ، نظام  مصلحت اسلام و   خلطدر اين مراحل، با     

حفظ نظـام از    ... آيد،     هرج و مرج لازم مي     ،ورتص  حكومت ممكن نيست، چرا كه در غير اين       
، )46: 1385 امـام خمينـي،   ( »باشـد   امور مسلمين از امور مبغوض مـي      كد و اختلال    ؤواجبات م 

در ايـن راسـتا،     . به مصلحت نظـام وابـسته گـشت        )جامعه اسلامي (مصلحت اسلام و مسلمين     
يشه سياسي قديم، ترسيم نظـام       فقها به سياق اند    ،اصلي فلسفه سياسي اسلام و همچنين       دغدغه

به عبـارت ديگـر، فقـه سياسـي شـيعه           . مطلوب و سپردن آن به فرد صالح و متشرع بوده است          
 ،رو  و از ايـن   » ي بايـد حكومـت كنـد      چه كس «ال بوده است كه     ؤهمواره در پي پاسخ به اين س      
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، »؟چگونه بايـد حكومـت كـرد       «ال محوري آن را   ؤمتفاوت از فلسفه سياسي جديد است كه س       
  . دهد تشكيل مي

  
   مصلحت عمومي.3-2

در انديشه سياسي، مصلحت از ابتدا متصف به صـفت عمـومي بـوده و در حـوزه عمـومي             
. اسـت هـاي سياسـي مطلـوب و نـامطلوب بـوده             بندي انواع نظام   و معيار صورت  تعريف شده   

ه ت ك ـمسأله اين اس ـ«. كاهد است كه از عينيت آن ميمصلحت تنگناي تعريف در وجه عمومي    
بـودن،   دست يافت كه به جـاي مـبهم و مخـتص          ) عمومي(توان به تعريف مصلحت       چگونه مي 

ــد    ــام باش ــي و ع ــت    ... عين ــي اس ــه عين ــوارد؛ آنچ ــشتر م ــوردار  ،در بي ــت برخ  از عمومي
  .گردد  اختلاف آراء انديشمندان نيز به همين موضوع برمي.)41: 1370هانتينگتون، (»نيست
 گرايي بر   جمع ؛ مصلحت را نفع و لذت فردي      ،گرايانه   رويكرد فايده  اساس  بر ،فردگرايي ليبرالي  

اساس رويكرد    بر ، و پراگماتيسم  ؛ مصلحت را حفظ منافع عمومي جامعه      ،گرايانه  اساس رويكرد نفع  
 قرار دارد، روسـو     در ميان اصحاب  . دنكن   مي  خلاصه ي مصلحت را در تأمين منافع عمل      ،انهپيامدگراي

 ،كه حاصل جمع جبري منافع افراد نيست، از سايرين مانند هـابز و لاك    » وميه عم اراد«با طرح ايده    
  : دسو، غالباً تفاوت زيادي ميان اراده همگاني و اراده عمومي وجود دارو از ديدگاه ر.گردد تمايز ميم

 اراده عمومي به منافع مشترك توجه دارد، در صورتي كه اراده همگاني منافع خـصوصي                « 
 حـال اگـر از ايـن        .باشـد   هـاي شخـصي مـي       اي از اراده    رد و فقط مجموعه   گي  را در نظر مي   

ند، حذف نماييد، آنچـه بـاقي   نك هايي كه يكديگر را خنثي مي     علاوهه   منهاها و ب   ،ها  مجموعه
باشد    آنچه سبب عموميت اراده است، بيشتر علاقه مشتركي مي         .ماند، اراده عمومي است     مي

  . )38-34 :1384روسو، ( »نه اكثريت آراي آنهاكند،  كه افراد را به هم مربوط مي
 از  امـا  نه متفاوت به كار رفته،     در هريك از اين رويكردها، مصلحت به دو گو         ،نكهآرغم    به

 . پديـدار گـشته اسـت   ي بـه شـكل پيـشين   ، اين مفهوم در تمـامي ايـن رويكردهـا       ،منظر فلسفي 
 عقل قابل كشف است و همـين        دالهي وجود داشته كه به مد      لق امر مصلحت پيشيني قبل از تع    «

وارد » مـصلحت عمـومي  « است كه به حوزه مباحث فلسفه سياسـي در قالـب   يمصلحت پيشين 
گفتـه، مـصلحت در فقـه سياسـي            در حالي كه مطابق مطالب پـيش       .)14: 1384حقيقت،  ( »شد
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 اسـت كـه پـس از تعلـق امـر الهـي كـشف        ي امري پـسين  ،طور اخص در فقه شيعه    ه  اسلام و ب  
 به عنوان معياري براي تنظـيم مناسـبات   ،مفهوم مصلحت عموميبه همين دليل است كه      .شود مي

 در ،البتـه .  نسبتاً ناانديشيده باقي ماند،در قلمرو فقه سياسي   گشت و   ن فربهاجتماعي و نظام سياسي     
شـيخ محمـد حـسن نجفـي        (انديشه فقهايي نظير محقق كركي، محقق سبزواري، صاحب جواهر          

 به مثابه معيار تمييز حكومت مطلوب از        ، مفهوم مصالح عمومي   ،رتضي انصاري شيخ م و  ) اصفهاني
مل، تعيين حدود و ثغـور و مرجـع تـشخيص مـصلحت             أنامطلوب تلقي گشته، اما موضوع قابل ت      

به معناي هدايت امور جامعه متناسب با خواسـت اكثريـت كـه در انديـشه                » مصالح اكثري «. است
، به موضوع قابل    )دمهقم: 1359اني،  قطال(شود   اني ديده مي  قد طال فقهايي مانند آيت االله سيد محمو     

  .گردد گفته باز مي مل پيشأت
  
  و چارچوب نظري آن امنيت.ب

مستلزم درك مفهوم امنيت و ابعـاد و مراجـع آن    ، امنيتوشناخت رابطه و نسبت مصلحت  
 ،آناز رهگـذر    تـا   هاي اجتمـاعي اسـت       رهيافتاز  گفته و با اقتباس      در چارچوب تعريف پيش   

  .مقدمات لازم براي آزمون فرضيه تكميل گردد
  

   مفهوم امنيت.1
 ،ترين برداشت  هاي بشري است كه در اولين و ضروري        ترين انگيزه  جويي از پركشش   امنيت

از اين روست كه در اولين تعاريفي كه از امنيت به عمـل         . با صيانت نفس پيوند ناگسستني دارد     
 مفهـوم امنيـت     ،در اين رويكرد  . محور واقع شد  » نبود تهديدات  «،لبيآمده، بر مبناي رويكرد س    

تعاريف جديدتر بر مبناي رويكرد     . اشارت دارد » هاي كمياب  نبود تهديدات نسبت به ارزش    «به  
ها و   توان و امكان پيشبرد اهداف، ارزش     در آن،   ايجابي، امنيت را به وضعيتي اطلاق مي كند كه          

  ).119: 1380افتخاري، ( ها وجود داشته باشد خواست
انتظارات در يك .  از يك سو مبتني بر انتظارات است،مطابق اين رهيافت، مفهوم امنيت

سوي از .  شرط لازم ثبات سيستم است،شود و امنيت انتظارات رابطه شناختي با آينده درك مي
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س، تلقي هر بر اين اسا). 26: 1382خاني،  عبداالله( مفهوم امنيت مبتني بر رضايت است ديگر،
» چارچوب موجود جامعه« آن با 1»هاي ها يا اولويت داشته پيش« حاصل تلاقي ،بازيگر از امنيت

 .شود هاي اجتماعي واقع مي  و پويشباشد كه مبناي ارزيابي روندها مي

به منزله مهمترين عامل نارضايتي و  ،)1385 خاني، عبداالله(ها  خواسته / ها شكاف داشته
 شناسانه امني و در نتيجه، نوعي تهديد امنيتي است كه مقتضي رويكرد آسيبدهنده نا افزايش
دارد، امنيت و ناامني بر اساس » درون« كه نگاهي معطوف به شناسانه در رويكرد آسيب. است
  . ندپذير كشور كه نقاط ضعف و آسيبشود   تحليل ميهايي ها، بسترها و موقعيت زمينه
 

   مراجع امنيت.2
 به معناي نفي وگردد   در سطح ملي طرح مي،نوشتار به مقتضاي موضوعامنيت در اين 

 از ضرورت اتخاذ ،تحليل امنيت در سطح ملي. باشد اهميت و جايگاه ساير سطوح تحليلي نمي
  . گيرد ت ميأدر مورد امنيت ملي نشزا  معطوف به مسائل درونديدگاهي بسيط 

  
   مرجع  سياسي امنيت.2- 1

ايدئولوژي (  ايده حاكميت ،تر حكومت يا به عبارت دقيقمرجع، ، 2 در بخش امنيت سياسي
 قالب نهادها  به عنوان شكل غالب سازمان سياسي است كه در،)دهنده حاكميت و قواعد تشكيل

بر همين . دستور كار امنيت سياسي شامل ثبات سازماني نظم اجتماعي است. گردد متجلي مي
 به ، انديشه دولت،تر و به طور مشخصازماني دولت اساس، آماج تهديدهاي سياسي را ثبات س

با اين . دهد تشكيل ميبخش آن  بخش و نهادهاي تجلي ويژه هويت ملي و ايدئولوژي سامان
معطوف به مشروعيت داخلي واحدهاي سياسي است كه عمدتاً به  ،وصف، تهديدهاي سياسي

به عبارت ديگر،  .گردد  برميكننده دولت ها و موضوعات تعريف ها و ساير انديشه ايدئولوژي
در اين راستا، هر آنچه . كانون اصلي تمامي اين تهديدهاي سياسي، حاكميت دولت است

شناسايي، مشروعيت و اقتدار حاكم را زير سؤال برد، تهديدي وجودي عليه حاكميت محسوب 

                                                                                                                   
1. Priorities  
2. Political Security 
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ابعاد  بلكه از حاكميت خود در ،بر اين اساس، حكومت نه تنها از موقعيت سياسي. مي شود
 اهميت رو   از اين، حاكممشروعيت دولت يا رژيم.  (Buzan,1998:146) كند داخلي دفاع مي
هاي كننده قدرت رهبري كارآمد، برداشت جامعه از مناسب و مفيدبودن سياستدارد كه تعيين

  .) Azar, 1988: 67-10 1 (و يكپارچگي اجتماعي و فرهنگي است ملي
  

   مرجع اجتماعي امنيت.2- 2
 يعني ملت است ، جمعي  هويت، مرجعدهنده و سازمان، مفهوم 1ر بخش امنيت اجتماعيد
 پيچيدگي و درهم تنيدگي ،نكته شايان توجه در اين زمينه. تواند مستقل از دولت باشد كه مي

باشد،  گرايان مي كيد جامعهأاين مرجع كه محل اصلي ت. امنيت سياسي و امنيت اجتماعي است
 تهديد عليه ،همانگونه كه تهديد عليه حكومت. معادل حكومت قائل استبراي جامعه وزني 
 مراد از هويت ،البته. است تهديد عليه هويت آن  نيزباشد، تهديد عليه جامعه اقتدار آن نيز مي

 در عين ارتباط نزديك با ساير ، هويت فرهنگي.اجتماعي است - هويت سياسي ،در اين سطح
  .ر موضوع بحث خواهد بوداي ديگ  در طبقه،وجوه هويتي
مين عدالت اجتماعي، أ اصول امنيت ملي را مبتني بر ايجاد رضايت عمومي، ت،گرايان جامعه
كردن ملاحظات مربوط  نقطه عطف اين رويكرد، دخيل. دانند وردن نيازهاي جامعه ميآرفاه و بر

ن منافع مردم و ميأاي كه بدون ت محوري در مفهوم امنيت ملي است، به گونه به مردم و مردم
 مبتني بر اين ،مفهوم تازه پديدارشده از امنيت. شود  مستقر نميكسب رضايت آنها، امنيت اساساً

: 1387ربيعي، ( ضروري است  كاملاً،تلقي است كه تحقق عدالت اجتماعي براي نيل به امنيت
ق و مين حقوأهاي اجتماعي را بايد در عدم ت اين اساس، خاستگاه چالش بر). 122-121
  .هاي اجتماعي مردم جست و جو نمود توجهي نهاد سياسي به خواسته بي

هاي  تفاوت باشد و يا در زمينه مين حقوق اجتماعي مردم بيأاگر نهاد سياسي نسبت به ت
رش و ناامني را فراهم آورده است گفته تبعيض قائل شود، زمينه خيزش و شو پيش

كه از جايگاه (  عدالت و آزادي اجتماعي بدين سان، استقرار). 161-143: 1387احمدي،(
                                                                                                                   

دراينجا منظور از امنيت اجتماعي، امنيت جامعه ايران است كه مرجع آن هويت ملي ايراني و ايران مي باشد، نه           . 1
  .باشند  مرجع آن افراد مي كه Social Securityامنيت در جامعه ايران، يعني 
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 ابزار ،شده هاي متعارف و پذيرفته در محدوده ،)باشد اي در دين اسلام نيز برخوردار مي ويژه
  . آيد رايي و انسجام جامعه به شمار ميگ هم

  
   مرجع فرهنگي امنيت.2- 3

هاي   هويت فرهنگي مسلط و هژمون است كه مشتمل بر ارزش،مرجع در امنيت فرهنگي
ها و آداب و رسومي  ها، عقايد، ايدئولوژي  مجموعه نگرش،هاي فرهنگي ارزش. فرهنگي است

ها در  اين ارزش.  سنجيده و مطلوب است،است كه بيشتر افراد جامعه قبول دارند و از نظر آنها
 در ذهنيت افراد جامعه رسوب كرده و به صورت ،نشست رفتاري  به عنوان ته،هاي متمادي سال
بر اين اساس، فرهنگ با ). 50: 1384ميري آشتياني، (وي رفتاري بهنجار درآمده است الگ

ها، باورها و  ها مرتبط است كه قابليت هاي ادراكي، شناختي، ارزشي و گرايشي انسان حوزه
امنيت فرهنگي با چگونگي و شيوه زندگي افراد . كند اي را در آنها ايجاد مي هاي ويژه شخصيت

 كارامدترين عنصر و ،فرهنگبر اين اساس، ). 20: 1377ازكيا،(يابد  عميق مي يك ملت پيوندي
  . دهد  كه پشتوانه آن را عقيده و انديشه تشكيل مياجتماعي استتحولات زيربناي ديگر 

 جامعه هرشناختي  ترين لايه امنيت هستي ترين چهره و دروني  برجسته،امنيت فرهنگي
 بر نوعي احساس تداوم در رويدادها، حتي آنهايي كه به ،شناختي يا وجودي امنيت هستي. است

 ،شناختي بنابراين، امنيت هستي. طور مستقيم در حوزه ادراك شخصي قرار ندارند، دلالت دارد
جتماعي و مادي كنش در هاي ا نشان از نياز فرد به اطمينان از تداوم هويت خود و دوام محيط

  ). 32: 1384، بخشيان(دارد اطراف خود 
 ،اي به عادات فرهنگي مشخصي گره خورده باشد ـ مانند ايران ـ اگر هويت ملي جامعه

ريزي عادات و در  هرگونه عامل يا منبعي كه اين عادات را در معرض تغيير قرار دهد و به پي
و فرهنگ معارض شناخته شده  خردههاي جديد هويتي منتهي گردد،   برسازي نشانه،نتيجه

   .آيد  فرهنگي به شمار ميچالشي در حوزه امنيت
 فرهنگي در راستاي - يكي از مهمترين تحولات اجتماعي،)ي معارض(ها فرهنگ رشد خرده

 در زماني كه فرهنگ ،به ويژه.  استگريزي و دگرپذيري ، خوديپذيري و تمايزپذيري تفكيك
ا دگر ها ر فرهنگ گونگي خود را از دست داده و ساير خرده مسلط، استعداد فراگيري و سقف
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ها از درون جايگاه، پايگاه و  فرهنگ تجلي خرده). 39: 1384، بخشيان(خود تعريف كرده است 
هبي سامان ذهاي م  به ويژه در جوامعي كه بر محور ارزش،اجتماعي –خاستگاه اقتصادي 

ي پذير اين فرايند تفكيك ). 302-301: 1382هبيج، ( يابد ، معنا و پيامدهاي خاصي مياند يافته
 محور و خصوصاً باشد، در جوامع دين برخوردار ميمايزپذيري كه از ويژگي خاص ت -

بر اصالت تنها منبع و ايدئولوژيك كه متكي و مبتني بر منشاء و خاستگاه فرهنگي الهي بوده 
شناختي و وجودي  اي در حوزه امنيت هستي كيد دارد، مفهوم و پيامدهاي ويژهألايزال معنايي ت

  .آورد اتي را در وجوه هويتي فرد يا اجتماع به بار مييابد كه تغيير مي
  
  مراجع امنيت / قات مصلحتنسبت متعلّ. ج

 كه هريـك از ايـن       ست به اين معنا   ،قات مصلحت و مراجع امنيت    گانه از متعلّ    سه بندي  طبقه
 ، مركز و محوري دارنـد و چنانچـه ايـن محـور نباشـد، مـصلحت و امنيـت             ،ها  مفاهيم و پديده  

در قات مـصلحت  بندي متعلّ  بر اين اساس، درجه   .  سست و لرزان خواهند بود     ،دوشهمواره مخ 
قات فوق و مراجع    واكاوي نسبت بايسته متعلّ   ه   لازم ،هاي آن    شناخت آسيب  ،فهم فقهي و سپس   

رود، راهكارهـاي جمـع بـين ايـن           آنچه از اين رهگذر انتظار حصول بدان مـي        . باشد  امنيت مي 
، تـر    در سـطحي دقيـق     ، مراد از نسبت مصلحت و امنيت      ،بدين سان . باشد    قات و مراجع مي   متعلّ

  . مصلحت و امنيت ملي است نسبت، امنيت و سپسقات مصلحت و مراجع  متعلّنسبت
  

  گانه مصلحت در فهم فقهي قات سهبندي متعلّ سنجي و درجه  نسبت.1
در ) 1: ترسيم نمودتوان در چهار وجه  گانه مصلحت در جامعه اسلامي را مي  قات سه رابطه متعلّ 

مـصلحت  ) 2 مصلحت شرع و مصلحت نظام تأمين گردد و مصلحت عمومي مغفول بماند،              ،جامعه
لحت نظـام و شـرع و هـم         هـم مـص   ) 3عمومي تأمين گردد و مصالح نظام و شرع مغفـول بمانـد،             

. نه مصلحت نظام و شرع تأمين گردد و نـه مـصلحت عمـومي             ) 4 تأمين گردد و     مصلحت عمومي 
 ـ              ت مطلوب واضح اس  هـا و     يانديـش  ق در مـصلحت   ترين جوامع آنهـايي هـستند كـه هـر سـه متعلّ
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يك  هيچدر آنها،  جوامعي هستند كه ،ترين  ملحوظ گردند و نامطلوب،انديشانه هاي مصلحت سياست
  .قات در معرض تأمين مصلحت قرار نگيرداز متعلّ

ت مـصلحت سـخن گفـت؟       قـا ر ميـان متعلّ   م و تأخّ  توان از تقد    پرسش اين است كه آيا مي     
       ين بـه صـواب      قـر   ر از نظر زماني باشد، پرسـش      م و تأخّ  احتمالاً پاسخ آن است كه اگر اين تقد

      به عنـوان مثـال،     . ق دفاع شود  ق از ميان سه متعلّ    م يك يا دو متعلّ    نيست و دليلي ندارد كه از تقد
م برنامه داشـت و در       بايد براي مصلحت شرع و نظا      ،توان بر اين باور بود كه در يك مقطع          نمي

 دولـت اسـلامي     دليل اين امر آن است كه     .  به مصلحت عمومي انديشيد يا بالعكس      ،مقطع ديگر 
ق را در دستور كار قـرار دهـد و تنهـا نكتـه     همزمان مي تواند تأمين مصلحت براي هر سه متعلّ  

عمومـاً در   . دگـذار   مـي گفته تـأثير      قات پيش  زمان و مكان بر متعلّ     ،ست كه البته  ا نشايان توجه آ  
 ،، ممكن است مصلحت نظام بيش از مصلحت عمومي مورد اهتمام قـرار گيـرد              شرايط اضطرار 

اسـت   ممكـن  ،اضـطرار  عمومي و يا در شرايط عـادي و غير البته نه به بهاي غفلت از مصلحت    
 بازهم به معناي غفلـت از        بيشتر مورد تأكيد باشد كه     مصلحت عمومي نسبت به مصلحت نظام     

شـأني  و رتبـي  ر م و تأخّر، تقدم و تأخّ اگر منظور از تقد  در عين حال،  . باشد   نمي مصلحت نظام 
گانـه بـالاتر اسـت؟      قـات سـه   يك از متعلّ    پرسش آن است كه جايگاه، ارزش و شأن كدام         ،باشد
ال ؤ بـه ايـن س ـ     ، آراء رايج نه نافذ فقهـي      ،اساس آراء غالب و نافذ فقهي و همچنين        توان بر   مي

گويي بـه    قات مصلحت در راستاي پاسخ    بندي متعلّ    به درجه  ،ن قسمت نوشتار  در اي . پاسخ گفت 
 .شود اساس آراء غالب و نافذ فقهي پرداخته مي  بر،شده ال طرحؤس

 حجتي مشابه قرآن و سنت، در صورت نبود         ، كه براي عقل و اجماع     ،اصوليون در فقه شيعه   
كيد دارنـد،   أارچوب اصول دين ت   اي در آن دو قائلند و بر حجيت عنصر عقل در چ            لهأحكم مس 

مـصلحت  « به ويژه مفهـوم  ،اين امكان را براي فقها فراهم كردند كه نسبت به موضوعات جديد    
توان به مكتب محقـق كركـي اشـاره          در تبيين اين معنا مي    .  با دقت بيشتري برخورد كنند     ،»عامه

 ايـشان و پيـروان ايـن    تـلاش . آيـد  ذون به شمار ميأ سلطان كارگزار از فقيه م  ،داشت كه در آن   
كه از ناحيه نصب الهي و صـدور احكـام          » مصالح واقعي «مكتب بر آن بود كه ضمن پاسداشت        

شوكت در راستاي اهداف عـالي جامعـه اسـلامي           شوند، بتوانند از قدرت سلاطين ذي      تعيين مي 
بـا  مكتبـي كـه     . االله بهبهاني نيز در همين چارچوب شايان توجه است         مكتب آيت . كمك بگيرند 
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را » مصلحت عامـه  « توانست مفهوم    ،گري تقويت جايگاه عقل در فقه شيعي و مبارزه با اخباري         
  .)380-377: 1384افتخاري،  ( به صورت اصل عقلاني حاكم سازد،در درون فقه حكومتي

  :بندي كرد توان مصالح جامعه را چنين درجه  مي،بر پايه فهم فقهي نافذبدين سان، 
بـر همـه ديگـر      كـه    و حفظ اصول اسلام      – به عنوان مجموعه     – مصلحت حفظ اسلام     -1

  .)170: 1380صرامي، ( باشد و حتي احكام ثابت اسلامي مقدم ميمصالح 
 نسبت به مـصلحت حفـظ اسـلام و اصـول آن در درجـه               ، مصلحت حفظ نظام اسلامي    -2
  .)همان(1باشد منظور از نظام اسلامي، حكومت اسلامي مشروع مي. تر قرار دارد پايين
 ،و كيـان اسـلام    به معناي وجـود     (م   مصلحت حفظ نظام اسلامي و مصلحت حفظ اسلا        -3
  .باشند همزاد يكديگر بوده، قابل تفكيك نمي)  به بهاي تعطيلي موقت اصوليحت

هاي ظاهري جامعه مقـدم       هاي ديني بر مصالح مربوط به پيشرفت        رزشا مصلحت حفظ    -4
  .)171: همان( است
 بر مصالح مربـوط بـه گـسترش جامعـه           ،وط به اداره داخلي جامعه     بعضي از مصالح مرب    -5

  .)همان( اسلامي مقدم است
مـصلحت  . اي طـولي اسـت       رابطـه  ،قات مصلحت  ميان متعلّ  شده ترسيمبر اين اساس، رابطه     

 ، در تـلازم ايـن تعبيـر كلـي    .گيرنـد  شرع در رأس و ساير متعلقات در طول و ذيل آن جاي مي           
) حكومت اسلامي (قام والايي به عنصر مصلحت در حوزه نظر و عمل           تعابيري وجود دارد كه م    

  :بندي متعلقات است هاي مختلف فقهي در باب رتبه ها بيانگر قرائت اين ديدگاه. كنند اعطا مي
كه پـس از تـشكيل      ) ره(نظريه ولايت فقيه ملا احمد نراقي، علامه نائيني و امام خميني           -1

حكومـت كـه    «از منظـر امـام خمينـي،        . لقـه گـشت    متصف به مط   ،حكومت جمهوري اسلامي  
اي از ولايت مطلقه رسول االله است، يكي از احكام اوليه اسـلام اسـت و مقـدم بـر تمـام                       شعبه

 ).170: 20صحيفه نور، ج ( »باشد مي، حتي نماز و روزه و حج هرعياحكام ف

كـام اسـلامي و     شناسي اح  نظريه ادراكات اعتباري علامه طباطبايي كه با عنايت به گونه          -2
قابل تغيير و نسخ نيست، ولـي       احكام ثابت تابع فطرت است و لذا        « معتقد است    ،بندي آن  طبقه

                                                                                                                   
ي تـشكيل نظـام    خلفـا بـرا    در برابر حكومتحضرت و عدم قيام    )ع( ساله حضرت علي   25 استناد به حكومت     .1

  .اسلامي
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احكـام و    ،از ايـن ديـدگاه    . »شود احكام حكومتي مقطعي و به حسب مصلحت وقت گرفته مي         
بـاط   ثابت و احكام و قوانين نـاظر بـه ارت          ،قوانين ناظر به فرد انسان و ارتباط او با جهان خارج          

. گردند، متغير و پويا هستند     انسان با جامعه و احكام و قوانين اجتماعي كه در جامعه متحقق مي            
الـب سودرسـاني متقابـل در       ق در   ،بر همين اساس، علامه طباطبايي مصلحت را در معنـاي اول          

نفعت خود از طريق بـه       سود و م   رايتلاش انسان ب  (ل استخدام   صاجتماع سياسي با اتكا به دو ا      
مطـرح  )  سـود همـه را خواسـتن       ،براي سود خـود   (و اصل اجتماع    ) وردن ديگران آتخدام در اس
 براي سود   ، در نهايت  ،داند، چراكه انسان   ايشان برايند اين دو اعتبار را اعتبار عدالت مي        . كند مي

ها و روابـط ميـان اعـضاي اجتمـاع متعـادل              نسبت ،نخواهد كه در آ    همه، عدل اجتماعي را مي    
مصلحت در معناي دوم، احراز مـصلحت از        . اي كه مصلحت عمومي را دربردارد      نه به گو  ،است

 .)126-121: 1384مقدم،  يزداني (طريق عقلانيت جمعي اجتماع است

در شـرح كتـاب     آن را   كـه    حـداكثري آيـت االله سـيد محمـود طالقـاني             مصالحمكتب   -3 
هدايت و  « آيت االله طالقاني به      ،ر اين اثر  د. المله علامه نائيني تبيين نموده است      الامه و تنزيه   بيهتن

 بـه مثابـه مفهـوم محـوري مـصالح        ،»تدبير امور جامعه بر اساس خواست اكثريـت اعـضاي آن          
خواهان  و مشروعه) علامه نائيني(خواهان  كند و به تضارب آرا ميان مشروطه حداكثري اشاره مي

ه علامـه بـه مـصلحت حكومـت،         در اين شرح، اركـان ديـدگا      . پردازد مي) االله نوري  شيخ فضل (
گيـري نـائيني     عنـصر مـصلحت در نتيجـه      . شود مصلحت ولايت و مصالح غيرممكنه تقسيم مي      

سيس حكومت مبتني بر ولايت     أ به اين معنا كه با توجه به غيرمحتمل بودن ت          ،تجلي آشكار دارد  
الح مـردم   ييد بر مـص   أفقيه، الگوي مشروطه از غصب كمتري برخوردار است، چراكه بنياد اين ت           

خواهـان را بـا      انديـشي مـشروطه    االله نـوري كـه مـصلحت       شـيخ فـضل   ). 1359طالقاني،  (است  
انديشي اسلامي كه بر حرمت اصول اوليه شريعت و وجوب اطاعـت از خـدا، رسـول                  تحلصم

دلالت دارد، بـر الگـوي حكـومتي        ) فقها(االله، ائمه معصومين و نائبان عام ايشان در دوره غيبت           
بودن مشروطه و اسـتبداد بـا ميـزان مـشروع معلـوم              وقتي مخالف « زيرا   ،نمايد ميكيد  أمشروع ت 

 »باشـد ... گشت، پس چاره منحصر است كه كردار و گفتار هر دو بايد موافق بـا شـرع احمـد                    
 ).134: 1374نژاد،  زرگري(
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 در محـدوده امـور مبـاح تحديـد          منطقه الفراغ شهيد صدر كه احكام حكومتي را صرفاً         -4
 عبـارت از هـر      ،به موجب نص قرآن كريم، حدود و قلمرو آزادي و اختيـارات دولـت             . كند مي

 يعني ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقـدام           ،عمل تشريعي است كه به طور طبيعي مباح باشد        
. مشمول حرمت يا وجوب صريح را به عنوان دستور ثانويه ممنوع يا واجب الامـر اعـلام كنـد                  

 مباح  ولي امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصميماتي است كه طبيعتاً            بنابراين، آزادي عمل    
 ).18: 1384حقيقت، (اعلام شده باشد 

اجتماعي اسـلامي و    -هاي سياسي    لفهؤ به عنوان حكومتي با م     ،سيس جمهوري اسلامي  أبا ت 
بـه   گفته در صحنه عمل سياست متعين گـشت و         مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، اولين نظريه پيش       

ات كالات و تشكيؤ در معرض آزمون، س، به عنوان نخستين تجربه حكومت اسلامي شيعي       ،طبع
. ه اسـت  قـرار گرفت ـ  سنجي متعلقات مـصلحت      بندي و نسبت    در زمينه درجه    خصوصاً ،متعددي

وير آن است، وجود رابطه طولي يا عرضي        نكه نيازمند تدقيق فقيهانه به منظور ت      مهمترين ابهامي   
   .نشيني است گانه مصلحت و بايستگي رابطه عرضي مبتني بر هم ت سهميان متعلقا

  
  مراجع امنيت / قات مصلحتشناسي متعلّ  آسيب.2

  در فقه سياسي فربه گشت و      ،يويژه پس از انقلاب اسلام    ه  مصلحت در انديشه اسلامي و ب     
 متكامـل و    اي مترقيانـه،    كـرد، انديـشه     در مقايسه با انديشه مقابل آن كه بـر تـصلب تأكيـد مـي              

 اجتماعي بردارد و بـا زدودن        تواند بارهاي سنگيني را از نظام       اين انديشه مي  . بخش است   رهايي
با اين حال، آنچه در عمـل از ايـن انديـشه            .  نقش مهمي در پويايي جامعه ايفا نمايد       ،ها  تكروي

تـوجهي بـه آنهـا ممكـن اسـت موجـب        كنـد كـه بـي       را گوشـزد مـي     يهاي  سيبآتجلي يافت،   
  .گرايي در اين گفتمان مترقي گردد يلتقل

قات به سـطح سـاير      گرايي هريك از متعلّ    مهمترين آسيب كه دامنگير مصلحت است، تقليل      
اي طولي است كه به جانشيني يكي به جاي ديگـران و بـه بهـاي آنهـا                    اساس رابطه  قات بر متعلّ

 مـرز ظريـف بـين       طلبـد، تعيـين و ترسـيم        موضوع مهمي كه اهتمام فقهي را مـي       . شود  ختم مي 
در صـورت   . سـاختن آن بـا مـصلحت عمـومي اسـت           مصلحت نظام و مصلحت شرع و مرتبط      

ها و حتـي تهديـدهاي وجـودي را تجربـه              چالش ،دن اين رابطه، مراجع امنيت ملي     ش مخدوش
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گانـه    قات سه اين اساس، پيامدهاي امنيتي ناشي از رابطه طولي و جانشيني متعلّ           بر. خواهند كرد 
  :بندي كرد توان به شرح ذيل طبقه مصلحت را مي

  
   پيامدهاي امنيتي سياسي.1-2

 قواعـد و  ) ايـدئولوژي ( ايـده    ، مهمتـرين مرجـع    ، در بخش سياسي   ،همانگونه كه اشاره شد   
. باشـند   مـي  هـا    بـه عنـوان نمادهـاي عينـي ايـده          ،دهنده حاكميت و ساختارها و نهادهـا        تشكيل

 آن را پـارادوكس     ماهوي كه خصيصه بارز و      كين نظام سياسي اسلامي است    ر ركن   ،ايدئولوژي
تنيدگي پيچيده مصلحت نظـام و مـصلحت          درهم. دهد  گرايي تشكيل مي    گرايي و تقليل    گسترش

 كـه   روسـت   ظرافـت رابطـه از آن     . توان در اين مقوله جستجو كرد       اسلام را به بهترين وجه مي     
ري از آنها در راستاي زندگي      گي   به هنگام بهره   ، همانند بسياري از مفاهيم مذهبي     ،اصل مصلحت 

 ش به اصل موجوديت آنها و نق،رويه و نابجاي آن  متاع ارزشمندي است كه مصرف بي      ،عمومي
  .درسان  آسيب مي،قات سياسي و شرعي مصلحت مشروع به متعلّيبخش مثبتشان در انسجام

طفي  پذيرش عا  پايه نياز ثبات و اثربخشي نظام سياسي است كه بر           پيش ،مشروعيت سياسي 
پذيرش قواعد در بعد عاطفي     . شود  جامعه تعريف مي   قواعد اساسي قدرت از جانب شهروندان     

نفـع  «و  » حقانيـت « با قبول    ،با تعلق و تعهد شهروندان نسبت به نظام سياسي و در بعد عقلاني            
 از يـك    ، خصوصيات نظام سياسـي    چون. شود  قواعد از جانب شهروندان شناسايي مي     » عمومي

دهد و از سوي ديگر، خود تحـت          مل سياسي شهروندان را تحت تأثير قرار مي        ذهنيت و ع   ،وس
قات مصلحت به سـطح     گرايي متعلّ   شود، هرگونه تقليل    تأثير عمل سياسي شهروندان بازتوليد مي     

بخـش نظـام سياسـي      و معنا به عنوان منبع مـشروعيت     هايد  گرايي در حوزه     به تقليل  ،قيك متعلّ 
گرايـي، شـاهد     گرايي و تقليل    ت ديگر، ايدئولوژي در چرخه گسترش     به عبار  .هي خواهد شد  منت

  .استگرا خواهد بود كه متضمن چالش معنادار در حوزه امنيت سياسي  غلبه وجه تقليل
 به اين معنا كـه      ،گويي نظام سياسي است     معطوف به خصوصيت پاسخ    ،سو  ها از يك    آسيب

جانشيني مصلحت نظـام بـه جـاي        –انشيني  قات مصلحت بر مبناي رابطه ج     گرايي متعلّ   با تقليل 
در چنـين  . گيـرد  ان حكومـت و مـردم شـكل مـي      مينوعي دوگانگي ادراكي     -مصلحت عمومي 

گـردد و مـشاركت       گويي نظام سياسي در برابر جامعه محدود مـي          توان و ظرفيت پاسخ    ،يفضاي
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اگـرد،  ايـن فر .  در جهت ايجاد تحول بدل خواهد شـد       ي به مشاركت تهييجي و تعارض     يتأسيس
دهـد    آميز سوق مي    آميز و غيرخشونت    نترلي اعم از خشونت   كحكومت را به اتخاذ سازوكارهاي      
ها از سـوي      آسيب. ناپذير آن خواهد بود     جامعه نتيجه اجتناب  /كه توليد و بازتوليد شكاف دولت     

  ارتباط تنگاتنگي ميان كاركرد و     ،امروزه. ديگر، معطوف به كارايي و عملكرد نظام سياسي است        
بـه عبـارت ديگـر، بـا     .  از طرف ديگر وجود دارد  ،كارآيي نظام سياسي از يك طرف و بقاي آن        

 مشروعيت سياسي تابعي از كارآيي سياسـي، اقتـصادي و           ،شدن منابع مشروعيت و اقتدار     متنوع
 و  يبـا اختـصاص   . آيـد    بخش مهمي از امنيت ملـي بـه شـمار مـي            ،اجتماعي گشته و اين پيوند    

ت يعنـي مـصلح   (قـات مـصلحت     ظام سياسي در چارچوب يكـي از متعلّ       محدودشدن كاركرد ن  
هاي مختلف مخـدوش شـده، تـصوير          هاي خود در حوزه     ويژه كارايي آن در عمل به كار      ،)نظام

 اين همان الگوي مصلحت دولتي است كه در         .گردد  عمومي از عملكرد نظام سياسي متحول مي      
اي از مصالح ويـژه آن       شود كه وجود پاره    دولت داراي ماهيتي مستقل از جامعه ارزيابي مي        «،آن

گيـرد و    در ارتباط تنگاتنگ بـا مـصلحت قـرار مـي          » قدرت سياسي  «،بنابراين. كند را توجيه مي  
اي قـرار    الح ويـژه  صقـدرت سياسـي در خـدمت م ـ       ... شود  شارح و مفسر قدرت مي     ،مصلحت

  ).99: 1384افتخاري، ( »لتي نام داردگيرد كه مصالح دو مي
  

   پيامدهاي امنيتي اجتماعي.2-2
يابـد كـه جامعـه در سـطوح           مـي  همانگونه كه اشاره شد، امنيت اجتماعي در شرايطي ارتقا        

 تـوان   ،گرايي و همبستگي اجتماعي قرار داشته باشد تا نظام سياسي بر ايـن مبنـا               مطلوبي از هم  
چرا كه در شرايط مبتني بـر انـسجام         . يابدام ساختاري را باز   جتماعي به انسج  تبديل همبستگي ا  

ثر در ايجـاد    ؤهـاي م ـ    هاي لازم براي حداكثرسازي همكاري و مشاركت گـروه          اجتماعي، زمينه 
گرايي، زيرساخت رفتارهـاي جمعـي مـشترك بـه شـمار              قابليت انسجام . گردد  امنيت فراهم مي  

تماعي و ايجاد انگيزش تحرك در آنها در پرتو دهي نيروهاي اج   به عبارت ديگر، سازمان   . آيد  مي
  .ق امنيت اجتماعي دانستتحقثر در ؤهاي م توان از شاخص انسجام ساختاري را مي

اعي بـه الگوهـاي رفتـاري       اساس قاعده كلي، تعامل ساختار سياسـي و نيروهـاي اجتم ـ           بر
 ،گرانـه  تمخالفگرانه يا      اعم از حمايت   ،ش جمعي نگيري هرگونه ك    شكل. بخشد  ن مي جوامع تعي 
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 بازتابي از روحيه عمومي شهروندان در       ،امر واقع اجتماعي  . باشد  انعكاس نوع تعامل يادشده مي    
كيفيت آن بسته به كيفيت تعامـل ميـان   . باشد هاي دولت يا مخالفت با آن مي حمايت از سياست 

 نقطـه   ،ينزند و ا    قات مصلحت است كه رضايتمندي يا نارضايتي اعضاي جامعه را رقم مي           متعلّ
 ماننـد   ، شدت نارضايتي به علاوه و منهاي عوامل ديگـر         ،بنابراين«. آغازين امنيت و ناامني است    

توانـد باعـث       مـي  ،يافتـه و منهـاي قـدرت مـدافع         هـا، تهديـدات شـدت       پذيري  به علاوه آسيب  
 »دارشـدن نظـام اجتمـاعي يـا ثبـات سياسـي گـردد              ديدن اجـزاي امنيـت ماننـد خدشـه         صدمه

نـاع يـا عـدم    قهاي اجتماعي در صورت عـدم ا    در سطحي فراتر، خواسته    .)1385 ي،خان عبداالله(
و ي چـون اغتـشاش، شـورش    ئهـا   مستعد آنند كه در قالـب    ،گويي مناسب از سوي دولت     پاسخ
 .)8-40: 1381زراعتـي رضـايي،     ( ظهور يابند كه حتي امنيت نظام را نيز به خطر افكنـد            طغيان

اعـم از    معيـار تمييـز انـواع حكومـت          ،ياري از فقهـاي شـيعه     ست كه در آراء بس    ا اين در حالي  
محقق . باشد مي) البته با تعابير خاص خود    (ناقصه، مصالح عمومي    /نامطلوب و فاضله   / مطلوب

 ميزان رعايت مصالح عمومي را معيار عملكرد فقها و ملاكي براي نزديكي يـا دوري                ،سبزواري
پيش از آن نيز محقق كركي قائـل بـه          ). 367: 1384افتخاري،  (داند   آنها از حكام و سلاطين مي     

اين بود كه فقيه به علت اذني كه دارد، بايد نسبت به مصالح عمومي حساس باشد و وظيفه مهم 
تر حيات    چه در بعد كلي و چه در ابعاد جزئي         ، آن است كه مصلحت مردم     ،او در سطح اجتماع   

 مضمون آرا و عقايـد فقهـاي        ،عموميضرورت توجه و تحصيل مصالح      . مين كند أاجتماعي را ت  
-358: 1384 افتخـاري، ( باشد ديگري چون مقدس اردبيلي، فيض كاشاني و علامه مجلسي مي         

380.(  
 پيونـد   ، از آن اسـت كـه بحـث آنهـا پيرامـون مـصلحت               حـاكي  ،مطالعه آثار فقهاي شـيعه    

 جامعـه  ت ديـن و  نهاد را معيار مصلحالشرايط دارد و وجود اين    ولايت فقيه جامع  ناگسستني با   
فارغ از اختلاف نظر فقها در خصوص تلقي ولايت فقيه بـه عنـوان مـصلحت                . كنند ارزيابي مي 

 آن است كه بنياد   ،اي كه همگي فقها بر آن اشتراك نظر دارند         ممكنه يا مصلحت غيرممكنه، نكته    
 در نيازهـاي انـسان  « بر مصالح جمعي استوار اسـت و       اساساً ،)چه فقيه و چه سلطان    (حكومت  

 در هـر سـطحي محقـق    ،زندگي اجتماعي مقتضي آن است كه حكومت شكل بگيرد و اين مهم     
توان  مل است و نميأشود كه با عدالت نسبيت و سنخيتي داشته باشد، شايسته توجه و درخور ت
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اين مفهومي است كـه بـه روشـني در انديـشه مـلا              . )404همان،  ( »يكسره آن را رد و نفي كرد      
به زعـم وي، آنچـه در بحـث حكومـت اهميـت دارد، اصـل       . اي دارد ه ويژه احمد نراقي جايگا  

 تـصويري جديـد از      ،نراقي بر اساس اين اصـل     . عدالت به مثابه محور مشروعيت سياسي است      
 ـ         . كند مشروعيت آن ارائه مي   حكومت و    كننـده مـصالح     مينأاز اين ديدگاه، هـر حكـومتي كـه ت

لي مشروع از ديـدگاه     صولايت فقيه كه الگوي ا     از نوع     حتي اگر   است و   مطلوب عمومي باشد، 
فيرحـي،  ( داراست   ،اي از عدالت   شيعه است، نباشد، مراتبي از مشروعيت را به دليل اجراي رتبه          

 به معنـاي رعايـت      ،هاي حكومت  داشتن عدالت در سياست    از اين رو، ملحوظ   ). 27-13: 1381
ده مصلحت نظام سياسـي نيـز   كنن مينأمصلحت عمومي است كه با تقويت مشروعيت سياسي، ت  

  .است بلكه تضمين امنيت اجتماعي ،مين امنيت سياسيأ تفقطنتيجه اين فراگرد، نه . باشد مي
عـدم اهتمـام بـه      تـوان اسـتلال كـرد كـه           مـي  ،فقهي موجود و  هاي نظري    با اتكا به پشتوانه   

اسـي را    توان نظام سي   ،انديشانه  هاي مصلحت   ها و سياست    يانديش  مصلحت عمومي در مصلحت   
و  دچار فرسايش كـرده      ،يافته  رك سازمان حدهي نيروهاي اجتماعي پراكنده و ايجاد ت       در سازمان 

ها و نيروهـاي    با بروز شكاف ميان گروه     ،در يك سطح  . كشاند  انسجام اجتماعي را به ضعف مي     
هـاي راضـي و ناراضـي از حكومـت و در       شدن آنها در قالب قطـب      اجتماعي و عموماً دوقطبي   

يگر، با از هم گسيختگي و پيوندهاي ارگانيك دولت و ملت، انسجام اجتمـاعي و بـه                 سطحي د 
در چنـين شـرايطي، هـر نـوع تحـرك         . گرايـد    همبستگي سياسي به ضعف و زوال مـي        ،تبع آن 

همانگونـه كـه انـسجام      . باشـد   دهي حاكميـت مـي      خارج از هدايت، كنترل و سازمان      ،اجتماعي
گـردد، تحـرك اجتمـاعي در         د و انفعال جامعه منجر مـي       به ركو  ،سياسي بدون تحرك اجتماعي   

بر اين  . انجامد   عدم تعادل امنيتي مي    ،ثباتي و در نهايت     شرايط فقدان انسجام ساختاري نيز به بي      
گرايانـه بـه مـصلحت عمـومي، بـا ناكارآمدسـاختن انـسجام                اساس، رويكرد و سياست تقليـل     

  و ر نيروهاي اجتماعي به چـالش كـشيده       ثؤدهي م  ساختاري، ظرفيت نظام سياسي را در سازمان      
. نمايـد   شده حاكميت ايجاد مي    هاي تعريف    نوعي تحرك اجتماعي معارض با خواسته      ،در مقابل 

 زيـرا همانگونـه كـه حكومـت      ،گردد  ساز ناامني در وجوه سياسي و اجتماعي مي         امري كه زمينه  
تمركزنـد، تهديـدي    مه بر محـور مـصلحت عمـومي         را ك تحركات اجتماعي با مطالبات سياسي      

هاي حكومت را كـه مبتنـي بـر مـصلحت             ند، شهروندان نيز ماهيت و سياست     بي امنيتي تلقي مي  
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بر اين اساس، نوعي رويه     . پندارند  هاي خود مي    ها  و داشته     تهديدي عليه خواسته  باشد،   نظام مي 
و گـسترش    تـداوم    ،گيرد كه با تعميق دوگـانگي و تـضاد ادراكـي            سازي متقابل شكل مي     امنيتي
هـاي در   رقابـت « تبـديل تعـاملات و   بـراي در چنـين فـضايي، زمينـه اجتمـاعي لازم        . يابـد   مي

  .دوش  فراهم مي2»هاي برسيستمي رقابت« به تقابلات و ،1»سيستمي
  

   پيامدهاي امنيتي فرهنگي.3-2
هاي مذهبي و شرعي اسـت كـه مبنـاي            ارتزاق فرهنگ در جامعه اسلامي، آموزه      منبع اصلي 

 ،انديـشي   هرگونـه تـصميمي در راسـتاي مـصلحت        . آيد  مصالح از مفاسد به شمار مي     تشخيص  
قات مربوطه صورت نگيـرد، چـه بـسا         داشتن تمامي جوانب و مصلحت متعلّ      چنانچه با ملحوظ  
بنيـان هرگونـه نظـر و عمـل         . داشته باشـد   بر ناپذير براي تمامي آنها در      جبرانزيان و خسارتي    

  . دهد  و احكام اسلامي تشكيل ميفهم ديني از وضعيت جامعهو انديشانه را قرائت  مصلحت
ي اجتمـاع  - مـديريت سياسـي      ، مستظهر به نهاد پوياي اجتهاد بوده و بر اين مبنا          ،فقه شيعه 

هـاي پويـا از نيازهـاي         رسـالت آن را تمهيـد فهـم       رو،    از اين  .دار است   جامعه اسلامي را عهده   
 اجتهاد پويـا در حـد و        ،)ره(از ديدگاه امام خميني   . دهد  فرهنگي تشكيل مي   -اجتماعي  متحول  

ن أتوجـه بـه ش ـ     هـايي كـه بـي      در برخورد بـا ديـدگاه      ،ايشاناندازه اداره جامعه معاصر است و       
پرداختنـد،   حكومتي تشيع در عصر حاضر و با نوعي تصلب به بيان ديدگاه و استنباط احكام مي  

مجتهد بايـد بـه مـسائل       «به تعبير ايشان،    . كردند آنها را عاجز از اداره جامعه و تدبير قلمداد مي         
بول نيست كـه مرجـع و       قابل  قزمان خود احاطه داشته باشد، براي مردم و جوانان و حتي عوام             

  ).518: 1384افتخاري،  (»كنم مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهارنظر نمي
ب و قاعده مـصلحت را    چارچو ،مزين به قيد اسلامي   نگونه كه ديده شد، جامعه و نظام        هما

 اما  ،باشد  به كلام ديگر، مصلحت شرع مقدم بر ساير مصالح مي         . بر شريعت مستقر ساخته است    
 معطـوف بـه جامعـه       ،اي از مصالحي كه شرع تعيـين كـرده           بخش عمده  ،همانگونه كه گفته شد   

بـه  اي كه بر سيماي مذهب تزيين گشته، از مـصالح شـرع               بنابراين، وجود جامعه  . اسلامي است 

                                                                                                                   
1. Competition in system  
2. Competition against system  
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هـا و مـضامين       اي محور موجوديت و هويـت آن را اسـلام و آمـوزه              چنين جامعه . آيد  شمار مي 
مـذهبي و هويـت      - در نظام ارزشي     تشتترو، هرگونه تغيير و        از اين . دهد  اسلامي تشكيل مي  

شود، چـرا كـه ظرفيـت و تـوان جامعـه را در                 به معناي ناامني فرهنگي تلقي مي      ،محور شريعت
  .كشد ي هويتي خود به چالش ميها حفظ بنيان
 مـستلزم   ،)گرچه ملازم يكديگرند  ( انگاري مصلحت نظام اسلامي و مصلحت اسلام       يكسان

 مـرز ظريـف و       هرگونه غفلت از ايـن    . هاي موجود در اين رابطه است       توجه فقيهانه به ظرافت   
 ـ            ،نشاندن آن در مقام استعلايي     منزلـه  ه   بدون توجه به الزامات مترتب بـر مـصلحت عمـومي، ب

در چنين شرايطي كه مـصلحت شـرع تـأمين          . بود خواهد   مراجع امنيتي  بندي اختلال در مفصل  
 چرا كه با تغييـر      ،سلامي نيز به شدت مخدوش خواهد شد      نخواهد شد، امنيت فرهنگي جامعه ا     

هاي هويتي، تعريف جامعه از كيستي و چيستي خود متحول شده و اين تحول ضرورتاً رو                  بنيان
سـازي   پذيري و درونـي     روايت جامعه  ،در فضاي ناامني فرهنگي   .  مترقيانه نخواهد بود   به جلو و  

جامعه است، دچـار    ي و رفتارهاي    ر ايستا يكننده بايدها و نبايدها    ها و هنجارها كه تعيين      ارزش
 هنجاري ميان حال و گذشـته، بايـد و نبايـدهاي            –هرگونه شكاف ارزشي    . دشو ناپيوستگي مي 

. شـود  دهد و گسلي ژرف را ميان آنها موجب مـي  هاي مختلف قرار مي    وي نسل متفاوتي را فرار  
هـاي خـود كـه          ويژهبخشيدن به يكي از كـار      ر جهت تعين  اين فرايند، نظام سياسي اسلامي را د      

 بـا  ،نتيجـه آنكـه  . سـازد  هاي فراواني مواجه مي    سازي بر محور مذهب است، با دشواري        فرهنگ
فرهنگـي و    - كـاهش ضـريب همبـستگي اجتمـاعي          ، جامعـه  دگرگوني فرايندهاي باورپذيري  
 ،گردنـد   هاي متصور و محتمل تبديل مـي         به گزينه  ،اجتماعي –همچنين كاهش انسجام سياسي     

قـات مـصلحت، منـابع هـويتي        چرا كه تهديدات حاصله از رابطه مبتني بر جانشيني ميـان متعلّ           
   .كند ير و دگرگوني ناخواسته ميجامعه اسلامي را كه ناشي از فرهنگ مذهبي است، دچار تغي

  
  مراجع امنيت /قات مصلحت نسبت بايسته متعلّ.3

وف به هدفي خاص بـراي    معط »مصلحت دولتي  «،دولتي و حكومتي آن   مصلحت در مفهوم    
 »دولـت مـصلحتي    «،امـر همگـاني   مـصلحت در مفهـوم      .  خـاص كـوچكي اسـت      فرد يا گروه  

رو،    ازايـن .  نه آحاد اعـضاي جامعـه اسـت         معطوف به عموم جامعه و     )100: 1384افتخاري،  (



 107 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ... نسبت مصلحت و امنيت

گـردد كـه عمومـاً       تحويـل مـي    مـصلحت كـارگزاران نظـام         به ،در معناي مضيق  مصلحت نظام   
 ،مصلحت عمـومي  اين در حاليست كه     . باشد محور مي  حكومت از نوع    مصلحت قدرت است و   

) گرايانه خاص(مصلحت در سازگارنمودن مصلحت نظام از نوع اول         .  است امر همگاني از نوع   
 مـصلحت قـدرت سياسـي بـه     ،فرايندي كه طـي آن . است) گرايانه عام( مصلحت از نوع دوم    اب

سـان،   بدين. گردد   به معناي قدرت سياسي برآمده از اجتماع تبديل مي         ،مصلحت اجتماع سياسي  
اي  قـات مـصلحت در رابطـه   نـشين شـده، متعلّ    ملازم و هـم ،مصلحت نظام و مصلحت عمومي 

 فراتر  ،)ره( از ديدگاه امام خميني     اين همان مصلحت است كه     .قر خواهند شد  مست) افقي(عرضي
  .بوده، حتي بر احكام نيز اولويت دارد» تبعيت احكام شرعي از مصلحت و مفسده«از باور به 

كـه اگـر      چـرا  ،شـمارد  وجود چنين اولويتي است كه توجه به مقوله مصلحت را مجاز مـي            
 از ناحيـه شـارع   ،حقيقي باشد كه در درون احكـام الهـي  مصلحت به معناي عام آن و مصالحي      

امام . لحاظ شده است، ديگر جايي براي اختلاف نظر وجود ندارد و همگان به آن اعتراف دارند         
» مـصالح نظـام   «خميني با اتكا به همين رويكرد در جريان بروز اختلاف نظر، اولويـت را از آن                 

تـوان    نكتـه مهمـي اسـت كـه نمـي     ،امعه اسلاميكيد داشتند كه مصلحت نظام و ج أدانستند و ت  
از اين ديدگاه، مصالح نظام به تنهايي محلي از اعـراب  ). 470 :همان(نسبت به آن غفلت ورزيد    

مين أبه عبارت ديگر، در صورت ت     .  دارد  اقتضاي مصلحت نظام را    ،ندارد، بلكه مصلحت جامعه   
مين أ مصلحت جامعه اسلامي نيز ت)به معناي حفظ موجوديت و كيان نظام سياسي   (مصالح نظام   

در بـستر  بر پايه اين رويكرد، تفاوت و مغايرت مصالح عمومي و مصالح نظام سياسي           . گردد مي
طلبـد كـه     مي، چراكه اهميت حفظ نظام به عنوان مهمترين امر واجب       ،باشد اسلامي متصور نمي  

 ـرا  مصالح عمومي   حكومت اسلامي سياستي را كه       تفـسير ايـن    . نمايـد كنـد، اتخـاذ      مين مـي  أت
محـور    كه تعريفي عام و حكومت     ،انگارانه از مصلحت نظام و مصلحت عمومي       رويكرد يكسان 

گرايانـه و    مفهوم مصلحت دولتي است، تفسيري تقليل      بخش  و تداعي  نمايد از مصلحت ارائه مي   
  بـه منظـور  ، تعريف عام و حكومتي امام خمينـي از مـصلحت          در واقع، . باشد دور از صواب مي   

ايـن قرائـت كـه       .باشـد  و مصالح عمومي مـي    مين منافع   أرساندن به حكومت اسلامي در ت      ياري
امـر  « در جايگـاه     ،دارد، مصلحت را همانگونه كه اشاره دارد      » دولت مصلحتي «دلالت بر مفهوم    

از اين ديدگاه، مصلحت از حيث ماهوي توسط دولـت تعيـين نـشده و در         «. نشاند مي» همگاني
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ثر از آن   أمتناسـب و مت ـ   » حكومـت « تـصوير    از اين رو،  يابد و    نا و مفهوم مي   عمخارج از دولت    
بودن مصلحت نـسبت بـه       »بيروني« ،بدين ترتيب، مهمترين شاخص اين رويكرد     . گيرد شكل مي 

 پيش از آنكه عامل تعريف منافع باشـد، كـارگزار تحـصيل منـافع               ،قدرت است و اينكه قدرت    
  .)همان( »شود شده، ارزيابي مي تعيين

مصلحت قات  بندي متعلّ   گرچه از ديدگاه صرفاً عقلي، احتمالات بسياري در خصوص درجه         
 مصلحت نظام به تنهايي صـحيح نيـست، زيـرا صـدور حكـم               ، منظر فقهي  شود، اما از     مي حطر

 متوقف بر وجود نظام و حكومت اسلامي نيست، بلكه احكام           ،حكومتي و استنباط حكم شرعي    
شد، با نظام و حكومت اسلامي برپا  بدون اينكه،طول تاريخ شيعهحكومتي و شرعي بسياري در 

آمد، حكم حكـومتي      كه رهبري مشروع در جامعه اسلامي به وجود مي        همين. شته است جريان دا 
شود،   ر مصلحت جامعه اسلامي داخل مي      د يمصلحت نظام اسلام  . توانست مصداق پيدا كند     مي

.  اسـلام ناند و دي ـ نان آن را تشكيل دادهكه مسلماي  ا جامعه:  دارد چرا كه جامعه اسلامي دو قيد     
 ،به نظـر  و  ر بوده   ه اسلامي از جامعيت بشري برخوردا     قات مصلحت، جامع  بنابراين، از بين متعلّ   

توجـه    با ،مراد از رعايت مصلحت جامعه اسلامي اين است كه حكومت اسلامي          . آيد  ارجح مي 
 ـ        هاي مجموعه دين اسلام و با       به قوانين و خواسته    اگون توجه به نيازها و مقتضيات متغير و گون

داشـتن    ملحوظ .)77: 1380صرامي،  ( م شرعي و حكومتي نمايد    جامعه، مبادرت به صدور احكا    
ايگـاه اجتمـاعي قـدرت سياسـي و          بـه تعميـق پ     ،مصلحت جامعه اسـلامي در صـدور احكـام        

  .انجامد  مصلحت نظام ميبخشي وامبازق
نظام سياسي و جامعه كه مبناي قرارداد اجتمـاعي عـام اسـت،             قابل  تبر اين اساس، سودرساني م    

 هريـك سـود و منـافع خـود را           ،جامعـه و نظـام سياسـي      . ريزد  اساس مصلحت و امنيت را پي مي      
 هـم داراي ايـن نيـاز        ،هر دو آنها  . پندارند   سود و منافع خود مي      خواهند و يكديگر را در خدمت       مي

 ،تـرين گزينـه   مناسـب رو،   و از ايـن باشـند   ن يكديگر ميمتقابل و هم داراي قريحه به خدمت گرفت 
برنـد، بـه يكـديگر بهـره          از يكـديگر بهـره مـي      كه  مصالحه و تراضي است مبني بر اينكه به ميزاني          

سودرساني حكومت متضمن مصلحت عمومي است و       . )121-138: 1380مقدم،   يزداني( رسانند  مي
  . متضمن مصلحت نظام،سودرساني جامعه به حكومت



 109 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ... نسبت مصلحت و امنيت

 ، بنابراين، نقطه ثقل ايـن دو      .باشند  نظام اسلامي و جامعه اسلامي متصف به صفت ديني مي         
 را   اتـصال نظـام سياسـي و نظـام         در اين شرايط، حلقه واسـط و نقطـه        . ديانت و شريعت است   

طـراف از فرهنـگ مبتنـي بـر     الا يمرض ـارائـه قرائـت و فهمـي    . دهد  فرهنگ مذهبي تشكيل مي   
 ـ مـصلحت شـرع را       ،رضـي ع در يك رابطه     شريعت و مذهب، نه تنها      ـ    اس  پ مين أمـي دارد و ت

صورت، يعني    در غير اين  . سازد  نشين مي  كند، بلكه مصلحت نظام و مصلحت عمومي را هم          مي
 بـدون التفـات بـه اقتـضائات نهـاد          ،ها و مضامين مذهبي     ارائه قرائتي يكسويه و مضيق از آموزه      

يابـد،    مـصلحت نظـام تقليـل مـي     بـه حت عمومي اجتهاد در فقه شيعه، ضمن اينكه مصل      پوياي
 امنيت سياسي بـه مفهـوم       ،در چنين شرايطي  . گردد  مصلحت نظام جانشين مصلحت عمومي مي     

 اما به دليـل تعـارض   ،گردد مدت تأمين مي   حفظ موجوديت و تداوم بقاي نظام سياسي در كوتاه        
اين . گيرد   و فرهنگي قرار مي    هاي جامعه، در تعارض با امنيت اجتماعي        ها و داشته    آن با خواسته  

اجـزاء  . سـازد    مواجـه مـي    جوديگونه، امنيت سياسي را در بلندمدت با تهديد و         نسبت تعارض 
ني هـاي زمـا   اند كـه بـروز نقـصان در هريـك از آنهـا، در طيـف              چنان در هم تنيده    ،امنيت ملي 

 ،ر وجـوه فراگيـر آن     سازد و از اين رو، تأمين امنيـت ملـي د            متفاوت، ساير اجزا را نيز متأثر مي      
در چنين  . باشد  نشيني مصلحت نظام و مصلحت عمومي بر محور فرهنگ مذهبي مي            مستلزم هم 
 ـ از   ،اي، وابستگي متقابل امنيتي ميان نظام سياسي و نظام اجتماعي           مجموعه وع مثبـت خواهـد     ن

مني هريـك   در نتيجه، ناا  .  به اين معنا كه امنيت هر يك از آنها در گرو امنيت ديگري است              ،بود
قـات  داشتن مصلحت تمـامي متعلّ  از اين رو، ملحوظ.  خواهد شدمنتهياز آنها به ناامني ديگري  

 در رابطه عرضـي ميـان آنهـا بـا     ،انديشي در سطوح نظري و عملي     مصلحت گانه در هرگونه    سه
 در  اي را   است كـه اهتمـام ويـژه      محوريت شريعت و فهم شرعي از ضروريات فقهي و سياسي           

الاطـراف بـراي آن      اين نگرش و راهبرد جامع    . طلبد   سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي     هاي  حوزه
بخش نزديك   سازي بر مبناي امنيت اطمينان      است كه نظام سياسي بتواند خود را به محور امنيت         

كـه  تنفس فضاي امن براي حكومت و جامعـه         . ها را مديريت كند     نمايد، نه اينكه همواره ناامني    
 ـ        دو متعلق مي  متضمن مصالح هر     دهـد،   مين و تـضمين  قـرار مـي        أباشد و آنها را در معـرض ت

  :باشد اتي به شرح ذيل ميظمستلزم ملاح
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   مشروعيت ساختاري در پرتو تعامل سياسي.1-3
 مـصلحت نظـام را      ،ها و ضوابط اصلي مشروعيت حكومت اسلامي و در نتيجه           يكي از پايه  

هـاي اجتمـاعي       ارزش وهاي مردم     كي با ارزش  دهد كه ارتباط نزدي     تشكيل مي » خواست مردم «
هـاي     بـا ارزش   شود كه منطبق    نظام زماني از نظر مردم مشروع و موجه تلقي مي         «بنابراين،  . دارد

ــوده  ــاكم ب ــاعي ح ــع( »اجتم ــور،  رفي ــازنده و   ،)448: 1376پ ــل س ــر تعام ــي ب ــرد مبتن  رويك
تـصور و بـاور مـردم ممكـن         همچنانكـه   .  كارگزاران نظام باشد     راهنماي عمل  ،جويانه مشاركت

مـشروعيت  است تحت تأثير عوامل مختلف دچار دگرگـوني شـود، برداشـت و تعبيـر آنهـا از                   
هـاي    آن در قالـب   ، شرط استمرار مـشروعيت تـوان بازتوليـد          بنابراين .يابد  سياسي نيز تغيير مي   

قـي  در شرايطي كه حكومت اسـلامي از منـابع تلفي         . ها و تمايلات جامعه است      ي خواست مقتض
 بلكـه در الوهيـت      ،ع مشروعيت خود را نه صـرفاً در جامعـه         بارتزاق مشروعيت كرده، مبنا و من     

 اسـت  مقتضي ايجاد رابطه متناسب و متوازن ميان اين منـابع        ،كند، مصلحت سياسي    جستجو مي 
اين معنايي است كه هدف واضـعان قـانون اساسـي جمهـوري             . باشد  كه ضامن بقا و امنيت آن       

منبـع  (اي متـوازن از منبـع اجتمـاعي قـدرت سياسـي               يل داده است؛ ارائه آميزه    اسلامي را تشك  
اراده خداوند و اراده مردمي كه در طـول آن          «؛  )منبع پيشيني (و منبع الهي قدرت سياسي    ) پسيني

بخـشي بـه      زايي ساختاري از راه تنوع     رو، مشروعيت    از اين  ).161: 1386سليماني،  ( »قرار دارد 
بخشي به معنـاي      تنوع.  ضروريات راهبردي تأمين امنيت نظام سياسي است        از ،منابع مشروعيت 

 بـه   آنهـا پسيني نيست، بلكـه تـوان تلفيـق مـوزون ميـان             پيشيني يا   منابع  يكي از   حذف يا طرد    
  .باشد  اجتماعي حاكم ميوهاي سياسي   در جهت انطباق ارزش،اكم بر جامعهحاقتضاي شرايط 

هنجارهـاي    بـر  ،هنجارها و قواعد مـورد اقبـال عمـوم        ادراكي كه    -در چنين فضاي ذهني     
يابد، تعامل ميـان منـافع و مـصالح جمعـي بـا منـافع و مـصالح انفـرادي                شخصي ارجحيت مي  

رساني نظام به جامعه و تعامل سياسـي          در سايه بهره  . گردد  اي متصور بدل مي     به گزينه  ،)خاص(
 با حفظ ضوابط و -» ت در سيستميرقاب «-چارچوب سيستمدر هاي سياسي نيز  اين دو، رقابت

  .يابند ين مين نظام تعاركا
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  مندي اجتماعي  انسجام ساختاري در پرتو رضايت.2-3
امنيـت اجتمـاعي در     . دهـد   انسجام اجتماعي ماهيت و محتواي امنيت اجتماعي را شكل مي         

ه، امنيت  گفت   چرا كه مطابق مطالب پيش     ،اين نوشتار بر محور رضايتمندي اجتماعي استوار است       
 مـشروط بـر آن   ،معنايـابي امنيـت  . هاي بازيگران قابل طرح اسـت  ها و خواسته در فضاي داشته  

هاي آنها در ارتبـاط       ها و خواسته    اي از بازيگران با يكديگر مرتبط بوده، داشته         است كه مجموعه  
سـاختاري  روست كه انـسجام         از اين  .)260-264: 1382خاني،   عبداالله( با هم معنا و تعين يابند     

. مقولاتي است كه ارتباط ارگانيك متقابل دارندتماعي به مثابه مستلزم امنيت سياسي و امنيت اج   
دهي نيروهاي اجتمـاعي در قالـب مجموعـه امنيتـي         سازي و سازمان    در اين شرايط، امكان فعال    

مستلزم تي باشد، ضرورتاً    سبراي اينكه الگوي روابط و فرايند مجموعه مبتني بر دو         . فراهم است 
.  اسـت  يل ـهاي نظري و عم     يانديش در مصلحت ات مربوط به مصلحت عمومي      ظمراعات ملاح 

امنيتـي،   ه منـافع و اهـداف بـازيگران سياسـي و اجتمـاعي در مجموع ـ              سان، نتيجه تعامل    بدين
 بلكـه   ،گيري نه تنهـا امنيـت اجتمـاعي          سرآغاز شكل  ،مندي اجتماعي خواهد بود و اين      رضايت

مندي از انطباق ميان قدرت با حفظ منافع و كسب اهـداف             رضايت«. باشد  يامنيت سياسي نيز م   
جهت حفـظ منـافع و كـسب        چنانچه بازيگران اجتماعي همواره از توانايي لازم        . شود ناشي مي 

  .)1385 خاني، عبداالله( »شود اهداف برخوردار باشند، رضايتمندي حاصل مي
نـشيني مـصلحت       ساختاري از طريق هم     انسجام ، مجموعه امنيتي  هرسان، ويژگي مهم     بدين

سـي   نهادهاي سيا  ،اين ويژگي . ديگر است عمومي و مصلحت نظام در رابطه عرضي در كنار يك         
ها و نيروهاي اجتماعي را در راسـتاي اهـداف          پشتوانه رضايت جامعه، گروه   به  سازد    را قادر مي  

وم آن از   ط به بازتوليد مدا    منو ، رضايت اجتماعي  ياستمرار قابل اتكا  . نظام سياسي بسيج نمايند   
پايه اقتباس و  مند و تدريجي بر آگاهي در فرايندي زمانطريق ايجاد و تقويت خودفهمي و خود     

هـاي    ست كه نه تنهـا بـه خواسـته          ا اين فرايندي . پذيري است   پذيري و فرهنگ    يادگيري، جامعه 
س قاعـده فرمانـدهي   اسـا  دهد، بلكـه بـر      عمومي پاسخ داده و آنها را در معرض تأمين قرار مي          

نسجام ساختاري  در اين شرايط كه ا    . سازد  ها را نيز فراهم مي      خواسته» هدايت«اجتماعي، امكان   
وام ق ـ بـه    ،آفريني اجتماعي و يا مجال بروز دادن به تحركات اجتمـاعي           كگردد، تحر   حاصل مي 

م و مجموعه    چرا كه در قالب ساختار منسج      ،گردد  متقابل امنيت دولت و امنيت جامعه منتج مي       
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ك عمليـاتي   اختارهاي اجتماعي آماده براي تحر    هاي مختلف، نظام سياسي از س       همبسته از گروه  
 تحرك، طـرح    برايگو    مستعد، پذيرا و پاسخ    برخوردار بوده، نظام اجتماعي نيز از بستر سياسي       

ن  ممك ـ ،بخـشي متقابـل     ايـن قـوام   . باشـد    منتفـع مـي    ،ها  ها و يا حفظ داشته      مطالبات و خواسته  
   .ق سياسي مصلحتو اجتماعي مصلحت در متعلّعمومي ق گردد مگر با جذب متعلّ مين

  
  هنجاري -سازي نظام ارزشي   اصالت فرهنگي در پرتو بازتوليد و دروني.3-3

 آنها را حـول محـور ديـن و          ،همانگونه كه اشاره شد، اتصاف نظام و جامعه به صفت اسلامي          
تعريـف  .  مصلحت هـر دو منـوط بـه مـصلحت ديـن اسـت             رو،  از اين . آورد   گرد هم مي   ،مذهب

گانه قـرار     نشيني سه    بر هم  مبتنيمصلحت نظام و جامعه بر محور دين و شريعت، آنها را در رابطه              
 چرا كه مذهب    ،گردد  ق ديگر مستقر مي    حلقه واسط دو متعلّ    به عنوان دهد كه شريعت در مركز        مي
سازي از بالا واقع شود و هـم محـور جوشـش              رهنگهاي ف   ها و سياست    تواند هم مبناي برنامه     مي

  .پذيري فرهنگي از پايين فرهنگي و جامعه
 ـ منوط به تفقّه بر مبنـاي اجتهـاد پويا         ،سازوارگي و دوسويگي اين رابطه     ست تـا فهمـي از      ي

داشـتن مـصلحت نظـام و        فهمـي كـه بـا ملحـوظ       . يابنده باشـد   گردد كه گسترش    شريعت ارائه   
سلام، به اجمـاع و اتـئلاف نظـام سياسـي و نظـام اجتمـاعي منتهـي                   بر پايه ا   مصلحت عمومي 

  . در معرض تأمين و تضمين قرار دهد،وجوه فراگير خوددر گردد و امنيت ملي را  مي
 متضمن بازتوليـد نظـام      ،ها و مضامين شرعي و مذهبي       هاي پويا و بهنگام از آموزه       ارائه فهم 

هـا در     فرهنگي است كه در قالب نـوآوري       -عي   بازتوليد هنجارهاي اجتما   ،ارزشي و به تبع آن    
هـاي     تحـولاتي در حـوزه     ،فراگرد بازتوليد . باشد  شده نظام فرهنگي موجود مي     محدوده پذيرفته 

 نظـام فرهنگـي موجـود     » در«تغيير از نـوع تغييـر        اما معرفتي را موجب خواهد شد،       –فرهنگي  
 نظام  اساس فرهنگ و معاني اصلي     بدين ترتيب، .  نظام فرهنگي موجود   »يرتغي«خواهد بود و نه     

ها از معـاني و   گردد، بلكه با حفظ اصالت فرهنگ، تفاسير و برداشت فرهنگي حاكم متحول نمي  
  .ندپذير  با شرايط متحول جامعه تكامل ميسازگارو  پويا  به شكل،مضامين
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هـا و   براي اينكه هنجار  . باشد  سازي نيز مي     متضمن دروني  ،هنجاري –بازتوليد نظام ارزشي    
د، بايـد از چنـد      نپذيري شو   سازي و جامعه     درگير فراگرد دروني   ،هاي فرهنگي در جامعه     ارزش

  :ويژگي برخوردار باشند
پشتوانه نظري و .  كري نهفته در عناصر فرهنگي استاولين ويژگي، قدرت نظري و ف) الف

فرهنگـي،  توان توجيه و تعيين عناصر      . مهمترين عامل در جذب مخاطب فرهنگي است       ،يفكر
نظـران در تقويـت      ها، هنجارهـا و باورهـا بـه اهتمـام انديـشمندان، فلاسـفه و صـاحب                  ارزش
هـاي   هـم از داده لدر شـرايطي كـه جامعـه م      . داردبستگي  هاي نظري و فرانظري فرهنگ        شالوده

وحياني اسلام بوده و اسلام داراي شريعت است، بر فقهاست كه فرهنگ مبتني بـر شـريعت را                  
  .ري و فرانظري بپروراننددر ابعاد نظ

عـاطفي آن بـراي      -  فرهنگ، كشش احـساسي    هرمندي   ثر در قدرت  ؤم دومين ويژگي ) ب
فرهنگي كه بتواند احساسات و عواطف مخاطب خـود را مجـاب سـازد، قـدرت                . جامعه است 

  .جذب بالايي دارد
 ـ      هرچنانچه  .  ويژگي مهم ديگر است    ،گويي به نيازها   پاسخ) ج ه روز   فرهنگ بـه نيازهـاي ب

 زمينه جذابيت خود را فراهم سـاخته        ،هاي مختلف پاسخ دهد، در اصل       مخاطب خود در عرصه   
  .است

 اقتضاي حفظ و تقويت ،قات بلكه مصلحت ساير متعلّ، شرعمصلحتنه فقط بر اين اساس، 
 ،ها و هنجارهاي عـام و همچنـين          گسترش ارزش  ،ها و هنجارهاي خاص و در عين حال         ارزش

 فرصـت   ،هنگ با ابتنا بر مـذهب      فر ،در چنين فضاي امني   . جويي را دارد    بهينهگزينش عقلاني و    
  . هويت اسلامي خود را حفظ خواهند كرد،جامعه و نظامو   يافتهتنفس
  
  گيري نتيجه

آيد، اما فربگـي آن بـا          به شمار مي   ياز مفاهيم بنيادين انديشه سياسي و فقه اسلام        مصلحت
انـداز    ير مـصلحت از چـشم     فست. هاي اساسي دارد    تفاوت ،فربگي رايج در انديشه سياسي غرب     

رغـم اينكـه     به. مصلحت در فقه سياسي منتهي گشتمتعلّقات   مناقشه تعيين    بهمقاصد شريعت   
 مصلحت همواره در اتصاف به صفت عمومي طرح شده و مـصلحت             ،در انديشه سياسي غرب   
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يص مـصالح و مفاسـد نظـام        تشخ ،جامعه معيار تمييز حكومت سالم از فاسد و بر همين اساس          
 مـصلحت عمومـاً     ،تر در فقه سياسي اسـلام       طور مشخص ه  سياسي بوده، در انديشه اسلامي و ب      

  .مدار در چارچوب شريعت يافت  فضيلتتعبيري
تـه       گري  صديتفقه سياسي كه هيچگاه تجربه       را ، مـصلحت شـرع       سياسي حكومت مـذهبي را نداش

در ) به معناي مصلحت جامعـه اسـلامي      (مصلحت عمومي   .  داده است  قرارانديشي   محور اصلي مصلحت  
سطح كلان و با اين خصوصيت كه حكومت مشروع در مصدر و مقام تـشخيص آن قـرار گرفتـه باشـد،      

 را در استخراج احكام شرعي از نـصوص  تفقهّتدريج كه فقهاي متأخر شيعه رسالت ه  ب. منظور نبوده است  
نـد، ضـرورت تـشكيل حكومـت اسـلامي بـر مبنـاي              سـازي كرد    ديني و صدور احكام حكومتي مفهوم     

نمـود، كيفيـت     آنچه در انديشه فقهـا بـديع مـي        . مورد اهتمام فقيهانه واقع گشت    مصلحت جامعه اسلامي    
اي كه با تأسيس      دغدغه. بوده است برقراري نسبت ميان مصلحت نظام سياسي و مصلحت جامعه اسلامي           

چالشي كه در ايـن زمينـه   .  شدت تحت تأثير قرار داد  ي را به  لمطوح نظري و ع   س ،نظام جمهوري اسلامي  
قـات مـصلحت    ميـان متعلّ  ) عمـودي (سويگي و رابطه طولي     نسبت به يك  اين   لغزش   ،  كند  خودنمايي مي 

. قـات منتهـي گـردد     قات به جـاي ديگـر متعلّ       يكي به ديگري و جانشيني يكي از متعلّ        تحويل است كه به  
  .سازد ثبات و تعادل را متأثر مينظم، امنيت يعني  يه شروع ناامني است كه اجزا نقط،اينجا

 يعنـي رهـايي از      ،بيلاساس رويكرد س ـ    مفهوم امنيت بر   ،رسد در انديشه اسلامي     به نظر مي  
 مراجـع امنيـت در وجـوه سياسـي،          ،به تناسـب بحـث نوشـتار حاضـر        . شود  تهديد تعريف مي  

واكـاوي  . شـوند   ي طرح مـي   اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر نظام سياسي، جامعه و منابع فرهنگ          
نـسبت مبتنـي    . قات مصلحت است  نسبت مصلحت و امنيت، ابتدائاً مستلزم واكاوي نسبت متعلّ        

انگاري مصلحت نظام و مصلحت شـرع و         ت مصلحت كه شائبه يكسان    قابر جانشيني ميان متعلّ   
 مـصلحت  ي آن در نسبت بـا     تزئين مصلحت نظام بر سيماي مصلحت شرع و در نتيجه، جانشين          

 خـصوصاً  ،گانه فـوق   امنيت را در مراجع سه،طور مستقيمه سازد، ب مومي را به ذهن متبادر مي  ع
بودن باب اجتهاد در فقه شيعه كه آن         توجه به مفتوح    با .سازد   متأثر مي  ا بلندمدت تمدت   در ميان 

ضيات هـاي ايـستا و فـارغ از مقت ـ          ها و فهم    تئه قرا ئسازد، ارا    پويا و بهنگام بدل مي     را به نهادي  
همانگونه كه فهـم دينـي ايـستا بـه رابطـه            . باشد ميالذكر     ناقض غرض نهاد فوق    ،زمان و مكان  

تهـي گـشته،    سازي وجوه امنيتـي من      ناامن ،قات مصلحت و در نتيجه    طولي و جانشيني ميان متعلّ    
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 اسـاس   بـر .هاي زماني مختلف مواجـه سـازد      ف موضوعات را با تهديد وجودي در طي       چه بسا 
تـوان نتـايج      پروردگي برخوردار است، مـي     زمينهو  پروردگي   يا كه از خصيصه زمان    فهم ديني پو  

 مفـسر نـوعي رابطـه عرضـي         ،مندي  مند و زمينه    چنين قرائت زمان  . متفاوتي را به نظاره نشست    
 نظـام سياسـي و جامعـه از ماهيـت          چـون . باشـد   قات مصلحت مي  نشيني ميان متعلّ    مبتني بر هم  

دهد، رسالت فقهـا در سـطح         اشتراك آنها را دين اسلام تشكيل مي      و وجه    اسلامي برخوردارند 
 گفته را حول محور شـرع گـرد         ق پيش هاي مذهبي است كه دو متعلّ        ارائه فهمي از آموزه    ،نظري

ايجاد چنين اجتماعي كه در فضاي امنيت تنفس كند، مستلزم تداوم پويايي نهـاد فقـه                . هم آورد 
نگـر    انديـشانه جـامع     مـصلحت  هـاي   سياستبراي  نظري  هاي    سياسي به منظور تأسيس پشتوانه    

اند    داشته  ديني اي طولاني در استخراج احكام شرعي از نصوص         فقهاي شيعه كه سابقه   . دباش  مي
گويي به الزامات و نيازهاي جامعه اسـلامي بـوده           گوياي تلاش آنها در پاسخ     ،و شواهد تاريخي  

رسـالتي كـه معطـوف بـه        . انـد  في يافتـه   رسـالت مـضاع    ،است، امروز با حاكميت نظام اسلامي     
سازي و سازوارگي مصلحت نظام اسلامي و مصلحت جامعه اسلامي بر محور شريعت        نشين  هم

داشـتن   بـا ملحـوظ  . گـردد  گانه تأمين مـي  قات سه مصلحت متعلّ،اسلامي است كه از رهگذر آن  
الهام از نـصوص    انديشانه حكومت كه در كنار        قات در نظر و عمل مصلحت     مصالح تمامي متعلّ  

يـت نظـام سياسـي از       باشد، نه تنهـا امن      و اقتضائات اجتماع نيز مي    اجتماع  ديني، ملهم از قدرت     
منـدي اجتمـاعي در      ايي ساختاري، بلكه امنيت اجتمـاعي از طريـق رضـايت          ز طريق مشروعيت 

 مهامنيت در ه  . گيرد   در معرض تأمين و تضمين قرار مي       ،امل با ساختارها و نهادهاي سياسي     عت
 دين  ،بخش  مهمترين منبع هويت   ،گراست و در كشور اسلامي       هويت ،وجوه سياسي و اجتماعي   

سازي نظام ارزشي، امنيـت        حفظ هويت مذهبي در پرتو بازتوليد و دروني        بنابراين، . است اسلام
ايـن نـسبت    . سـازد   فرهنگي را كه بنيان امنيت نظام اسلامي و جامعه اسلامي است، تـأمين مـي              

  .باشد گانه مصلحت مي قات سهبندي متعلّ تلزم قرائت فقهي پويا از درجه مس،بايسته
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